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 چکیده 
یکی از اصطلاحات پرکاربرد در دانش فقه و اصول و در خصوص اعتبارهای شرعی مولوی یا ارشادی بودن حکم است. با 

وسیع اصطلاح حکم ارشادی در متون اصولی و فقهی لیکن بحث مستقلی پیرامون معانی و مفاهیم  وجود کاربردهای
ها و عدم وضوح مطالب مربوط پدید آورده چندگانه این مصطلح مطرح نشده است و همین زمینه را برای خلط مبحث

های مختلف کتب فقهی مباحث و زمینهاست. بر پایه این پژوهش که در راستای تبیین معانی حکم ارشادی و با جستجو در 
. ارشاد به حکم وضعی 1و اصولی انجام شده اصطلاح مولوی یا ارشادی بین چند معنا و مفهوم اشتراک لفظی یافته است: 

. خیرخواهی دنیوی بدون تاثیر 3. ارشاد به حکم شرعی الهی در مقابل حکم مولوی حکومتی2نه حکم تکلیفی مولوی
. 6. ارشاد به بنا عقلا در فرض استقلال آن در کشف حکم شرعی 5درک عقل در کشف حکم شرعی . ارشاد به 4اخروی 

بیان حکم متقدم یا متاخر از ثبوت حکم شرعی) سلسله معالیل( . محوریت این پژوهش بر تبیین حکم ارشادی ناظر بر 
ی منتفی است و هر یک از احکام شرعی درک عقل و بناء عقلاست. بجز اشتراک در مدلول لغوی، وجه مشترک بین این معان

 ممکن است با توجه به یک معنا ارشادی و با توجه به معنای دیگری مولوی باشد.
 ها: حکم ارشادی، حکم مولوی، ارشاد به حکم عقل، ارشاد به بنای عقلا، ارشاد به مصالح دنیویکلید واژه 



 

 

Abstract 
One of the most commonly used terms in jurisprudence and principles is the verdict on the 
validity of Shari'a, Rumi or guidance. Despite the widespread use of the term guidance in 
the Principal and jurisprudential texts, however, there has been no independent discussion 
of the multiple meanings and concepts of this term. And it has created the same context for 
confusing topics and unclear content. Based on this research that has been done in order to 
explain the meanings of the guidance of the jurisprudence by searching on different topics 
and areas of jurisprudence and theology, the term Rumi or guidance has been found 
between several meanings and concepts of literal sharing. 1. Guidance on the Ruling .2. 
Guidance on Divine Shariah Ruling Against Ruling Government. 3.Guidance to worldly 
materials without affecting the Hereafter. 4. Guidance for understanding reason in 
discovering religious law. 5. Reasonable guidance in assuming its independence in the 
discovery of the Sharia. 6. Expressing the Early or Late Sentence of the Confirmation of 
the Shariah Sentence. Exc. The focus of this research is on the expression of the guidance 
that governs the understanding of reason and the Reasonable. 
ept for the literal signification, the commonality between these meanings is neglected, and 
each of the religious injunctions may be in one sense guided by another meaning in Rumi. 
Key words: Guidance Rule, Rumi's Rule, Guidance to Wisdom, Guidance to Status, 
Guidance to Wise Men 

 



 

 

 مقدمه
در خصوص اعتبارات و احکام شرعی تقسیمات گوناگونی بیان شده است. یکی از آنها تقسیم به حکم مولوی یا حکم 
ارشادی است. اصطلاح مولوی یا ارشادی بودن حکم در جاهای متعددی در بیان مسائل فقهی یا اصولی از سوی 

ن احتیاط در شبهه تحریمی، بیان اجزاء و شرایط از جمله در مباحث:  مقدمه واجب، حس دانشمندان محل نظر است.
اعمال عبادی مانند نماز یا روزه، قاعده ملازمه حکم عقل و شرع، در برخی از شرایط معاملات مانند شاهد گرفتن یا رهن 

تر این اصطلاح نسبت به دیگر تقسیمات حکم شرعی نوپدیدگرفتن در معامله، ادله حجیت خبر واحد،  ادله قول لغوی و...
است و تقریبا از زمان مرحوم شیخ انصاری به بعد معمول شده است و اخیراً در مسائل کلامی جدید مانند انتظار بشر از دین 

و  ستیچی» یتوان به مقالههای دنیوی نیز به کار گرفته شده است. از جمله کارهای پژوهشی در این حوزه میدر عرصه
پرداختن به این موضوع  اشاره کرد. ( 1334سال  ،4شماره ، ات اصول فقه امامیهمجله مطالع، فیاض )«چرایی حکم ارشادی

از جهت معناشناسی، ماهیت) انشاء یا اخباری بودن (، ملاک تشخیص و آثار قابل بررسی است. در برخی آثار صرفا به 
حاشیة رسائل  ،ی، عبد الرسولبیان ملاک تشخیص بسنده شده پیش از آن که از معناشناسی سخن به میان آید.) ساباطی یزد

ها و های عالمان این حوزه در زمینه( در این گفتار سعی بر این بوده با رجوع به عبارات و نوشته 36شیخ انصاری، ص: 
های مختلف و با اثبات اشتراک لفظی این اصطلاح، معانی متعدد حکم ارشادی بیان و بررسی شود تا این زمینه مناسبت

تر و به دور از تناقض و خلط مبحث سخن ر بیان ماهیت، ملاک تشخیص و آثار هر یک از این معانی دقیقفراهم شود که د
به میان آید. به عنوان نمونه در تعریف آن دو گفته شده حکم مولوی حکمی است که از جایگاه مولویت مولی صادر شده 

ارشادی آن است که از جایگاه مولویت مولی صادر  است، خواه حکم شرعی تاسیسی باشد و خواه تاکیدی و در مقابل حکم
نهی از معصیت خودش کند بر  نشده باشد و اگر شارع از خوردن پنیر به جهت ضرر و زیان منع کند یا امر به اطاعت و

( در مقابل اگر حکم نقلی با درک عقل همراه باشد تعبیر به تاکیدی 4/413شود.)صدر، مباحث الاصول، ارشادی حمل می
( یا در تحلیل ماجرای حضور  245ارشادی شده است و در غیر این صورت تاسیسی و مولوی.)  أصول الفقه، ص: و 

حضرت ادم )ع( و همسرشان در جنت و عمل نکردن به دستورهای الهی و نزدیک شدن به درخت ممنوع و خوردن از آن، 
شود مانند و گرنه نزدیک شدن به آن گناه محسوب نمیگفته شده نهی آدم)ع( از درخت ممنوع به خاطر آسایش خود او بوده 

نهی پزشک از غذاهای مضر و زیانبخش. شک نیست که اگر بیمار با دستور طبیب مخالفت کند مخالفتی با شخص او 
و نکرده است بلکه ارشاد و راهنمایی او را نادیده گرفته است و خود را به زحمت انداخته است. در این جا نیز خداوند به ا

فرموده بود که نتیجه خوردن از درخت ممنوع بیرون رفتن از بهشت و افتادن در زحمت و رنج است. پس خوردن از آن 
، 6اش به زحمت افتادن در روی زمین است.) تفسیر نمونه، جتوجهی به توصیه خدا بوده که نتیجهدرخت گناه نبوده بلکه بی

 ( 123ص
های مختلف مشخص ها و مناسبتهای عالمان این حوزه در زمینهار و نوشتههای انجام شده نسبت به گفتبا بررسی 

گردد اصطلاح مولوی یا ارشادی بین چند معنا و مفهوم مشترک لفظی است و در هر حوزه یک معنا و مفهومی اراده شده می
ارشادی و ایجاد خلط احتمالی  است که با مفاهیم دیگر ارتباطی ندارد؛ از این رو به علت عدم تبیین مفاهیم چندگانه حکم

در تعریف آن و گاه پراکنده گویی در باب ماهیت، ملاک تشخیص و آثار آن، بررسی و منقح شدن مراد از این اصطلاح 
 یابد. ضرورت می



 

 

، در ابتداء به معانی و مفاهیمی که حکم ارشادی در آن معنا استعمال شده است ولی به حکم عقل یا بناء عقلاء مرتبط نیست
 شود.اشاره مختصری شده و سپس به بررسی معانی حکم ارشادی با محوریت درک عقل و رویکرد بناء عقلاء پرداخته می

احکام وارد در  های حکم شرعی، تکلیفی یا وضعی بودن آن است.بندییکی از انواع تقسیمارشاد به حکم وضعی: 
یفی مولوی ظهور دارد. یعنی در عالم تشریع اعتبار شده خطابهای شرعی بر حسب طبع اولیه خود در وجوب و حرمت تکل

است که مکلف در نواهی از انجام عمل دوری کند و گویا ناهی منهی را از عمل بازداشته و راه به سوی آن را مسدود کرده و 
مت تکلیفی بسته است. اما در باب عبادات مرکب و معاملات مرکب )عقود و ایقاعات( ظهور اولیه احکام از وجوب و حر

نهی النبي )صلّی اللّه علیه و آله( عن بیع »کند. به طور مثال عرف از عبارت به ارشاد به فساد و اعتبار عدم آن چیز تغییر می
فهمد که شارع این فرد از خرید و کند که بیع غرر مانند شرب خمر حرام شرعی است، بلکه چنین میبرداشت نمی« الغرر

شود مگر حت معامله منوط به غرری نبودن است و در این قبیل موارد حرمت تکلیفی استفاده نمیفروش را امضا نکرده و ص
(حرمت تکلیفی نیز 273البقره/«)فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ » از دلیل خارجی. آنگونه که در مساله ربا و به استناد آیه شریفه 

ب در هر دو قسم نواهی و اوامر صادق است و لذا ظهور حکم از گردد. این مطلعلاوه بر حکم وضعی بطلان استنباط می
، محاضرات في أُصول الفقه 483، ص: 22مولوی تکلیفی به ارشادی وضعی تغییر یافته است. )موسوعة الإمام الخوئي، ج

4 :86 ) 
تکلیفی به حکم ر مقابل د یارشاد. یعنی گاه اصطلاح حکم یا ارشادیند یا مولویبا عنایت به این مطلب، اعتبارات شرعی 

این است که امر  مراد و حکم وضعیبر  ارشادیحکم دارد و دلالت مولوی بر حکم تکلیفی در این هنگام حکم  .رودکار می
 ،جزییت ،مانعیت، بطلان ،مانند صحت وضعیامر از یک بلکه  ،نیامده عملاز  بازداشتنیا  به منظور انجام شرعی نهی و

بحوث فی شرح عروة ) تکلیفی. حکم وضعیست نه حکم  و منظور اصلی بیان دهد....خبر میو نجاست ،طهارت ،شرطیت
 (111-111 / 11 ،؛ موسوعة الفقه الإسلامي188و  148، ص 4کتاب الطهارة ج  -فقه الشیعه؛ 41ص  4الوثقی ج 

با توجه به جایگاه و  های حاکم جامعه اسلامیدستورها و گفته ارشاد به حکم الهی در برابر حکم مولوی حکومتی:
کند که در موقعیت ایشان مختلف است. گاه به عنوان مبلغ و مفسر و فقیه اعتبارهای شرعی را کشف، و برای مردم بیان می

و تمام دستورها و احکام ایشان ارشاد  و امر و نهی مستقلی تصور ندارد این مقام وظیفه تبلیغ و عرضه شریعت را برعهده دارد
. مانند دستور به نماز خواندن نسبت به مردمان در فرمایش پیامبر اعظم)ص( که می و احکام الهی استبه شریعت اسلا

اما گاهی به عنوان حاکم و مسئول جامعه اسلامی به عنوان  (4/63)فاضل، دراسات فی الاصول،.بیانگر حکم الله است
های برای تحقق اهداف بعثت از عدالت و آزادی جامعه سرپرستی، مدیریت و زمامداری ای از ولایت که به معنایشعبه

نظام  تبط بامرزها و دفاع در مقابل دشمن و سرپرستی هر آنچه مر ظشهرها و روستاها، حف درنظم  برقراری اجتماعی و
فرهنگ ؛ 447 /1 ،انوار الفقاههمکارم، )گیرد سیاسی و اقتصادی جامعه و مصالح عامه آنان که با مشارکت مردم صورت می

، در این مقام ایشان اوامر و دستوراتی دارد که فراتر از شریعت اسلامی است. حال دستورات و احکام بیان (362/ 3 ،فقه
شده از سوی وی در مقام تبلیغ و تبیین دین، ارشاد کننده به شریعت اسلامی  واحکام الهی است اما دستورات ایشان در مقام 

 ( 428، ص: 1است. )نهایة التقریر، جزمامداری و سرپرستی، مولوی و حکومتی 
مْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِ »ی نساء: ی مبارکهسوره 53ی آیه

َ
سُولَ وَ أُولِي الْْ هَ وَ أَطِیعُوا الرَّ ذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّ هَا الَّ ءٍ ي شَيْ یَا أَیُّ

سُولِ إِنْ کُنْتُمْ  هِ وَ الرَّ وهُ إِلَی اللَّ هِ وَ الْیَوْمِ الْخِْرِ ذلِكَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلًا فَرُدُّ ناظر به همین معنا از حکم ارشادی « تُؤْمِنُونَ بِاللَّ



 

 

و  گرامی)ص( رسولاز اطاعت الله با محور اطاعت محور  ی شریفه بیانگر این است کهاست و تکرار کلمه اطیعوا در آیه
 3اصول فقه شیعه،  فاضل،).یتو دومی احکام ولایی و حکوماست کلی الهی  اولی الامر جداگانه است که اولی احکام

 ( 237-238 ،حائریحسینی؛ 71/ 4دراسات فی الاصول،، 64 /1 منتظری،؛ 514/
یعنی حکم شرعی صرفا جهت خیرخواهی و رساندن به مصالح دنیوی یا دور شدن از  خیر خواهی دنیوی بدون تأثیر اخروی:

به انگیزه برانگیختن یا بازداشتن مکلف نسبت به انجام یعنی گاه بعضی از دستورهای الهی شده است. مفاسد دنیایی صادر 
در این یا ترک یک فعل صادره شده و جهت صدور حکم، مولویت است، خواه دستور شرع تاسیسی باشد و خواه تاکیدی. 

دروغگویی. اما در مقابل بعضی از نهی از زنا و امر به نماز و فرض فرد با مخالفت کردن مستحق عقاب است. از جمله در 
در فرض مخالفت عقاب مترتب نیست بلکه حکم شرعی از یک امر و صادر شده مرشد و ناصح بودن احکام از جایگاه 

/ 3؛ فرهنگ فقه،2/171؛ اصفهانی، 267-266/ 5؛ روحانی،413/ 4مباحث الاصول، تکوینی حکایت دارد. )صدر، 
ه مثابه دستورهای پزشک به بیماران خود در خصوص خوردن و آشامیدن بعضی چیزها باشدکه صرفا شاید این قسم ب (353

زا است و در ارشاد به نفع یا ضرر است مانند دستور دادن به فرد دارای حساسیت به عدم استفاده از چیزی که حساسیت
ی آیهمانند اجماع فقها با استناد به  (234-233فرض مخالفت با دستور پزشک عقابی برای بیمار متصور نیست.)اشکنانی، 

تکلیفی ندارد  گرفتن حکمرهن بر این که « وَ إِنْ کُنْتُمْ عَلَی سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ » ی بقرهسوره مبارکه 283
؛ حسینی 114 /11،)موسوعة الفقه السلامی کند.کریمه مردمان را به مفسده مترتب بر وثیقه دین نگرفتن ارشاد می بلکه آیه

یا در نقد حکم به استحباب پرهیز از آب بکار رفته در غسل برای استفاده دوباره و  (351/ 3و  85-84 /4 فیروزآبادی،
همچنین روایات مرتبط با نوشیدن آب در روز و شب با کیفیت خاص که همگی بر استحباب یا کراهت دلالت ندارد بلکه 

 ( 282 -281، ص:2رشاد است و برای بیان حکم مولوی نیامده است. )موسوعة الإمام الخوئي، جدر مقام ا
ولی باید توجه داشت که در تبیین این معنا باید اهداف بعثت و پیامبری را در نظر داشت. پر واضح است هدف از بعثت و 

-رده نشده است. یعنی پیامبر اعظم)ص( جامعنبوت فقط در بعد معنوی محدود نشده و تنها خدا و آخرت غایت نبوت شم

ریزی بوده است. هرچند مهمترین نگر بوده و به عنوان رسول خداوند در دو ساحت دنیا و آخرت دارای اهداف و برنامه
های اجتماعی و رفع هدف بعثت، آخرت و راهنمایی مردم به سوی فلاح است ولی به ایجاد عدالت، برقراری آزادی

اند اند و این امر مطابق با وحی الهی بوده است نه صرفا بدین جهت که چون انسان بودهم نیز اهتمام داشتههای مردخصومت
 (213باید دغدغه آن را داشته باشند.) قدردان، 

حال بعد از اشاره مختصری به سه معانی پیشین حکم ارشادی، مجال آن است که اصطلاح حکم ارشادی که در ارتباط با 
تر قرار بگیرد. هر چند گیرد مورد بررسی و تبیین کاملعقلا استعمال شده و محوریت این گفتار را در برمی حکم عقل یا

اند اما به جهت محدودیت این گفتار نگارنده بررسی معانی چندگانه حکم ارشادی را به صورت مبسوط در رساله بیان کرده
تمرکز بر معانی معطوف شده است که به نحوی در ارتباط با منبع از بیان سه معنای پیشین به اختصار اکتفا شده است و 

 کشف احکامند.
 ارشاد به ادراک عقلی)حکم عقل( -1

از تعابیر مرتبط با حکم، امضائی بودن آن است. این تعبیر هم در کتب اصولی در باب حجیّت خبر واحد و حجیّت ظواهر 
» شود. در موارد متعددی گفته شده فلان موضوع را اب معاملات دیده میالفاظ و مانند آن و هم در کتب فقهی، به ویژه در ب



 

 

یعنی شارع مقدّس آن را امضا کرده است مانند لزوم عقلائی وجود أرش در معامله) نظام النکاح في « أمضاه الشّارع 
ت) قراءات فقهیة (یا حیازت در امور مباح که سبب در ملکیت عقلائی اس 214، ص 2الشریعة الإسلامیة الغراء، ج

( و...که  138(یا عدم اعتبار تعهدات بچه، دیوانه، انسان مست در معاملات) أنوار الفقاهة، ص 317، ص 2معاصرة، ج
همراه است. یا در پایان بحث از قاعده ملازمه در «أمضاه الشارع » همگی این موارد با امضاء شارع همراه است و با تعبیر

ه بر فرض پذیرش قاعده ملازمه محل بحث است که اگر از طرف شرع و با بیان نقلی حکمی باب مستقلات عقلی گفته شد
در مورد درک عقل صادر شود آیا این حکم تاکیدی و به تعبیر مشابه امضائی است) به تعبیر دیگری ارشاد به حکم عقل 

 ( 245) أصول الفقه، ص: است ( یا این که باید بر تاسیسی بودن و به تعبیر دیگری مولوی بودن حمل شود؟ 
آید این است که احکام شرع تقسیمات گوناگونی دارند؛ یکی از تقسیمات آن آنچه از مجموع این گونه کلمات به دست می

ای نیست تقسیم به احکام تأسیسی و امضایی است. در تعریف احکام تأسیسی گفته شده احکامی است که مسبوق به سابقه
م تأسیس شده است؛ مانند غالب احکام عبادات و بسیاری از احکام مربوط به حلال و حرام. و از سوی شارع مقدّس اسلا

آن است که در میان عقلا و اهل عرف وجود داشته و آنجا که موافق مصالحی بوده حکم امضایی  ،در مقابل حکم تاسیسی
اره، هبه، وصیت، صلح و حتّی نکاح و طلاق.) اند؛ مانند خرید و فروش، اجاست اسلام و سایر ادیان آسمانی آن را پذیرفته

یکی از فقه پژوهان معاصر بر این نظر است که اصطلاح حکم ارشادی که در خصوص  ( 561دائره المعارف فقه مقارن، ص
اعتبارها و دستورهای مستقل الهی متصور است، ارشاد به حکم عقل است. گفته شده وجوب به عقلی، عقلایی، فطری و 

شود. یعنی آنچه دلالت بر لزوم می کند عقل، سیره عقلا، فطرت یا شرع است. البته در شرع مقدس و با می شرعی تقسیم
 (1/7گانه به طور خاص یا عام ارشاد شده است. )حسینی شیرازی،های سهادله نقلی به هریک از واجب

عقلی و هم در بناءهای عقلایی استفاده شده  در بیان علما هم در ادراکات«أمضاه الشارع » همانطور که گفته شد از تعبیر 
است. همین امر موجب این است که آن دسته از ادله نقلی که در بستر درک عقل یا بناء عقلا صادر شده باشند هم امضائی 
 نامیده شوند و هم ارشادی. ارشادی از آن جهت که به درک عقل و بناء عقلا ارشاد و هدایت دارد و امضائی چون که مورد

رضایت و تایید شارع مقدس قرار گرفته است. البته به جهت تفاوت در ماهیت درک عقل با بناء عقلا کیفیت امضاء شارع نیز 
بنابراین در واقع ما دو نوع حکم امضایی داریم؛ امضای حکم عقل و امضای متفاوت است که در ادامه گفتار خواهد آمد. 

رود نه حکم اصطلاح احکام امضایی بیشتر در مورد احکام عقلاییه به کار می حکم عقلا یا قراردادهای آنها. هر چند که
 ( 562عقل.)دائره المعارف فقه مقارن، ص

است، همچون حکم عقل به قبح ظلم و حسن « کلّما حَکَم به العقل حَکَم به الشرع»احکام امضایی عقلی ناظر به قاعدۀ 
از شود. ین درک عقل حرمت شرعی ظلم و وجوب عدل استکشاف میشود. از اعدالت که حکم مستقل عقلی نامیده می

و مراد این است که حکم در مرتبه سابق بر  (268 ، مصطفوی) است.حکم وارد از سوی شارع ارشاد به حکم عقل این رو 
/ 11می، بیان نقلی از طرف عقل موجود است و شارع با امر و نهی به حکم عقلی ارشاد کرده است.)موسوعة الفقه الاسلا

111-111)1 
                                                           

باید توجه داشت که اصطلاح حکم عقل خالی از مسامحه نیست زیرا طبق یک نظر اصولی شأن عقل صرفا ادراک و کشف و 1 

؛ 1/121؛ روحانی، 209؛ اشکنانی،962،؛ مصطفوى1/11، حسینى شیرازى مجرد رویت است و انشای حکم کار عقل نیست.)

 (191،؛ علیدوست، فقه و عقل296بجنوردی،



 

 

و بر آن بنا  احکام امضائی عقلایی در خصوص تأسیساتی است که عقلا به منظور حفظ نظام حیات جعل و اعتبار کرده
اند. چنین تأسیساتی از آنجا که مشتمل بر مصالح نوعیه زندگی آدمی است معمولًا از سوی شارع اسلام مورد امضا نهاده

که فاقد مصلحت بوده یا با برخی از مصالح شرعی در تضاد بوده از سوی شارع مورد ردع واقع شده است، و در مواردی 
اند؛ مانند مسألۀ رباخواری که با پذیرش و جاری بودن آن در میان جوامع عقلایی و اهل عرف، لیکن اسلام شدیداً واقع شده

 (13الاصول، ص دروس فی علم؛ 562) دائرة المعارف فقه مقارن، ص: آن را نفی کرده است.
بندی در خصوص هر یک از احکام امضایی عقلی و امضایی عقلایی از تعبیر ارشادی استفاده شده با عنایت به این تقسیم

 آید.است. که در این قسم) ارشاد به ادراک عقلی (و قسم بعدی شرح و توضیح آن می
شرعی دو دیدگاه کلی بر رد یا اثبات آن  در خصوص جایگاه دلیل عقل در کشف حکم جایگاه درک عقل در کشف حکم؛

وجود دارد. نپذیرفتن هر یک از این مقدمات: واقعی بودن حسن و قبح افعال نه صرف اعتباری، قابل درک بودن حسن و قبح 
بعضی از افعال برای عقل، وجود ملازمه بین حکم قطعی عقل با حکم نقل، دارا بودن حجیت قطعیِ ذاتی؛ منجر به عدم 

شود. در مقابل، دیدگاه بیشتر اصولیان با پذیرفتن تمامی این مقدمات بر اعتبار درک عقل است با این حکم عقل می اعتبار
ممکن نیست و تمام ادیان الهی که دچار تدلیس و تحریف نشده باشند که تفکیک اراده تشریعی و ادراک عقلی تحلیل 

خواند و میان ادراک عقلی و حکم یانی به تبعیت از داوری خرد میمطابق موازین عقل است، و ادله نقلی قران و هدایت وح
و نتوان دینی را الهی فرض کرد اما با این ودیعه الهی که خداوند آن را برای تشخیص و  شرعی نقلی ملازمه قطعی وجود دارد.

میان تشریع پروردگار و  تمییز صحیح از ناصحیح و صلاح از فساد در طبیعت آدمی قرار داده مخالف باشد و گرنه تضادی
تکوین او صورت گرفته و این امر با حکمت الهی سازگار نیست. پس یک فعل هم حکم عقلی دارد و هم بیان شرعی. به 
طور مثال: ستم کردن به دیگری، ایذاء مومن و تحقیر و سبّ او هم در آیینه عقل و خرد مذموم و نکوهیده و نبایسته است و 

سنت مکرراً از آن نهی کرده است. لذا ملازمه بین حکم عقل عملی و شرع به واسطه درک عقل نظری هم ادله نقلی کتاب و 
(. حال بحث از ارشادی 35آشتیانی، ؛ 233-238جناتی، ؛ 143؛ علیدوست، فقه و عقل، 23/ 2برقرار است.)محمدی، 

کند. اما بر مبنای عدم حجیت دلیل معنا پیدا میاند قهرا طبق دیدگاه دوم دانستن ادله نقلی که در بستر حکم عقلی وارد شده
 شوند.عقل به عنوان یکی از ادله کشف حکم طبیعتا تمامی بیانات نقلی، احکام مولوی تاسیسی تعریف می

البته باید توجه داشت موافقت شارع مقدس با حکم عقل عملی دو صورت دارد: گاه اعمال مولویت می کند و با ابراز نظر 
بیند که اعمال مولویت شمرد و گاهی ضرورتی نمیا که عقلا واجب یا حرام بود شرعا نیز واجب یا حرام میخویش عملی ر

کند. بنابراین در مواردی که حکم عقل وجود دارد موافقت واقعی شارع با حکم عقل این نیست که بیان نقلی نیز حتماً وجود 
 (3/2351زنجانی، کند.)شبیری داشته باشد بلکه حکم عقلی محض کفایت می

همچنین قابل ذکر است که بعد از پذیرش قابلیت تلازم بین درک عقل و بیان نقلی و اثبات آن باید تفصیل داد که حکم عقل 
کند و گاه  اقتضایی است و فعلیت آن به امضاء و سکوت یا گاه علت تامه است و شارع با دلایل دیگر فعلیت آن را نفی نمی

شود. ) منوط است مانند قاعده شرعی فراغ که مانع از فعلیت قاعده عقلی اشتغال یقینی در نماز می عدم ردع و عدم ابطال
 ( 3122-3121/  3و  2351-2343/  3زنجانی، شبیری

                                                                                                                                                                          
 



 

 

نکته مهم دیگر  ارشادی بودن احکام نسبت به این معنا تلازمی با ارشادیت به معنای صرف خیرخواهی دنیوی ندارد؛
شود و بیان نقلی ارشاد کننده به درک عقل بخشی از احکام با توجه به این معنا ارشادی محسوب می این است که هر چند

است، ولی این مطلب بدین مفهوم نیست که دلالت دلیل بر حکم تکلیفی از بین برود و وجوب یا حرمت از آن استفاده 
اشد. بلکه تمامی احکام نقلی که به حکم عقل ارشاد نگردد و در واقع بیان شرع از جایگاه مولی بما هو مولی صادر نشده ب

گردد و در زمره احکام تاسیسی اسلام نیستند، در مقام بررسی نسبت به کنند و از تعبیر ارشادی بودن برای آنها استفاده میمی
ظلم که  معنای سوم از حکم ارشادی) خیرخواهی دنیوی (ممکن است وضعیت متفاوتی داشته باشد مانند درک عقلی قبح

هر چند بیان نقلی وارده در خصوص آن ارشادیست ولی به جهت این که گزاره درون دینی و دارای اثرات آخروی است و 
؛ شبیری 412-411/ 1)نائینی،ی حرمت شرعی مولوی آن نیز هست. کنندهبرای صرف خیرخواهی دنیوی نیامده، بیان

 ( 251الانظار/ ؛ انصاری، مطارح1/531روحانی،  316-1/315 زنجانی،
ی کشف حکم شرعی نزد بیشتر اصولیان معتبر است و طبق قانون ملازمه، عقل به عنوان یکی از ادلّهتوضیح بیشتر: درک 

کند، چون که احکام شرع تابع مصالح و مفاسد است و وقتی عقل قبح چیزی را حکم عقل از حکم مولوی شرعی کشف می
توان پذیرفت چون حکم عقلی برای قبح کند. نمیعل حکم تحریم شرعی هم پیدا میدرك کرد و ظلم را قبیح دانست، این ف

داند. لذا ارشادی ظلم وجود دارد پس ظلم حرمت شرعی ندارد، و همین طور نسبت به ایذاء دیگران که عقل آن را قبیح می
معنای سوم ( دانست. بلکه حکم بودن یك حکم از ناحیه عقل طبق این معنا را نباید به معنای نفی حکم شرعی مولوی) 

شرعی ملازم آن است. نتیجه آنکه در مواردی که حکم عقل در سلسله علل احکام قرار دارد از آن حکم مولوی کشف 
 ( 316-1/315 )شبیری زنجانی،.شود و ارشاد و عقل منافاتی با حکم مولوی نداردمی

دو وجوب »طرفین ملازمه در مقدمه وجوب به نحو بحث از ، شدهیا در باب تقسیمات مقدمه و مقایسه آنها با یکدیگر گفته 
بنا بر قول به  -طور که ذی المقدّمه وجوبش شرعی مولوی است نه ارشادی، مقدّمه هماست، یعنی همان« شرعی مولوی

دارای وجوب شرعی مولوی است. لذا محلّ بحث در مقدّمه واجب همین وجوب شرعی مولوی غیری است. و  -ملازمه
ن با مقدّمه علمیه غیر مرتبط است، زیرا در مقدّمه علمیه، اوّلًا وجوب شرعی ندارد بلکه وجوب عقلی دارد، ثانیاً لزوم ای

عقلی آن ارشادی است نه مولوی. یعنی در احکام عقلیه هم مسأله مولویت و ارشادیت مطرح است. حکم عقل در مورد 
در مورد مشتبه بودن قبله باید به چهار طرف نماز خوانده شود، حکم  قبح ظلم، حکم مولوی است امّا حکم عقل به اینکه

، 4واقعی تحقّق پیدا کند. ) اصول فقه شیعه، ج سوی قبلهخواهد نماز به ارشادی است، یعنی حکم او برای این است که می
ادله نقلی به ترک آن اهتمام (در توضیح تکمیلی یعنی قبح ظلم از آن جهت که مورد درک عقل است و شارع نیز با  245ص: 

داشته حکم ارشادی تاکیدی است نه تاسیسی و از آن جهت که مولا به ترک آن به عنوان یک تکلیف مستقل رضایت ندارند 
 گردد.مولوی محسوب می

 عقلا بناارشاد به -2
به طریقه و بنا عقلا ارشاد و مفهوم دیگر از حکم ارشادی این است که بیان نقلی خواه قران کریم و خواه سنت معصومین)ع( 

همانطور که در مقدمه معنای قبلی گفته شد یکی از معانی احکام امضایی که غالبا نیز در همین معنا به کار راهنمایی دارد. 
در خصوص تأسیسات عقلایی که به منظور حفظ نظام زندگی اجتماعی یا خانوادگی رود امضاء بناهای عقلایی است. می

دهد و یا اموری مانند خبر واحد، ظواهر الفاظ و ... که بنا عقلا بر قابل توجهی از آن را معاملات تشکیل می بنا شده و بخش



 

 

آن مستقر است و با تایید نقلی همراه است، بیان شرع ارشاد و امضا کننده بنا عقلا است.)مکارم، دایرة المعارف فقه مقارن، 
 (62-61،قاعده لاضرر و لا ضرار؛ سیستانی، 562

قرار که محل بحث و نظر است صغری اساسی  بنا عقلا هر چند در مسائل گوناگون نقش دارد ولی از جمله کارکردهای
  (311و بحث پیرامون حجیت آن است.)سبحانی، اصول الفقه المقارن، کشف حکم شرعی برای گرفتن 

ین است که بنا عقلا نمود و بروز و سلوک خارجی برای باید توجه داشت که بنا عقلا به یکی از دو معنا اشاره دارد. گاه مراد ا
گردد که درک عقل از حسن و قبح است و رویکرد عقلا کاشف از حکم عقل عملی است. این معنا به دلیل عقل برمی

و نیاز به تایید و امضاء شرع نیست چرا که پشتوانه آن حکم عقل عملی است و در قاعده ملازمه  حجیت آن مستقل است
و گاه بحث پیرامون آن دسته از بناهای  (472؛ بروجردی،  71-63آن ثابت شده است.)تاریخ الفقه و تطوراته،  حجیت

جهت توضیح این مطلب باید به منشا دلیل عقل و بنا عقلا توجه داشت. یکی عقلایی است که به دلیل عقلی راجع نیستند. 
یره عقلا، منشا و خاستگاه آن است. این مطلب از چند جهت مهم از مهمترین مسائل پیرامون سیره عقلا و تبیین چیستی س

است. اول: زمینه ساز تفکیک دقیق عقل و سیره عقلاست. دوم: میزان استواری سیره و نیازمندی آن را به متمم حجیت یا 
حکم عقل برخاسته از کند. های محدود زمانی جدا میکند. سوم: سیره عقلا را از عرفاستقلال و بی نیازی آن را تعیین می

عقل با عنایت به حسن و قبح بایستگی و نبایستگی آن را درک درک مصلحت و مفسده واقعی افعال)حسن و قبح( است و 
و به علت فراگیری  و گستردگی بنا  (132ولی بناء عقلا کاشف از حسن و قبح واقعیت متعلق حکم نیست.)حکیم، کند 

ل دانست. برای کشف علت به وجود آمدن بنا عقلا هرچند به ظاهر عواملی مانند فرهنگی، عقلا نتوان آن را تلقائی و غیر معل
حفظ نظام اجتماعی وعدم ی که بنا عقلا برپایه اما علت اصلی آن است تواند تاثیر گذار باشندمحیطی، عاطفی و.... می

د مصالحی است که قوام و استقرار حیات بشر با عنایت به مصالح و مفاسد نوعی فعل به وجود آمده است و مرااخلال به آن 
؛ امام 168-166اند.)سبحانی، مصادر الفقه الاسلامی، در گرو تامین و رعایت آن است و عقلا همواره در پی آن بوده

؛ فخلعی، مطالعات اسلامی)فقه و اصول( 1/336؛ روحانی، منهاج الفقاهه، 2/215؛ طباطبایی،122رسائل، خم/ینی، ال
 (  111-112، ص1/84شماره

مطلب دوم در باب سیره عقلا ملاک و مناط آن است. ملاک در حکم عقل علم وجدانی و یقیینی است در حالی که ملاک 
کنند.) فخلعی، سیره اغلب اطمینان و علم عادی است. یعنی علمی که عرف و اغلب مردم به احتمال خلاف آن اعتنا نمی

 ( 118، ص1/84مطالعات اسلامی)فقه و اصول( شماره
 بعد از بیان این مقدمه دو دیدگاه نسبت به بنا عقلا وجود دارد. 

های حیات انسان درگیر بوده و به عنوان مدرکات فطری و جبلی دیدگاه اول: بنا عقلا اموری فطری و حقیقیند که با ضرورت
فراوانی در تحقق آن دارد.  نیاز و ضرورت تاثیرو ( 215/ 2؛ طباطبایی، 122مطرح است. )امام خمینی، الرسائل، 

لذا ( 215/ 2حجیت آن ذاتیست و ردع از آن امکان ندارد.) طباطبایی،بدین جهت (  78؛ کوه کمری، 1/533)خوانساری، 
اگر مصلحت و مفسده نوعی عمل توسط بنا عقلا درک شد و همگی در آن متفق بودند، حکم شرع نیز همان است و خطاب 

رجوع جاهل به عالم به عنوان رویکرد برخاسته از فطرت عقلا که ادله نقلی ارشاد به رد مانند نقلی به بنا عقلا ارشاد دا
شود و برای ردع نیاز به صراحت و تاکید است.)امام ی عام  نهی از اتباع مطلق ظن نفی نمیعملکرد عقلا دارد و با ادله
 (36خمینی، الاجتهاد و التقلیید،



 

 

علت عدم یقیینی بودن کاشف از حکم شرع ندانسته و شایستگی احتجاج از طرف مکلف ه دیدگاه دوم: صرف بنا عقلا را ب
بلکه برای حجیت و به عنوان یکی از ادله  بر مولی را ندارد زیرا امکان دارد شارع رویکرد آنها را مورد نقد و تخطئه قرار بدهد

 ( 566لمعارف فقه مقارن، مکارم، دایرة ا ؛132حکیم،  نیاز به امضا و تایید از سوی شرع است.)
-نحوه امضای شرع بر بناهای عقلایی بدین صورت است که گاه بنا عقلا به صورت صریح با ادله نقلی مورد تایید قرار می

هُ الْبَیْعَ »گیرد مانند  ذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »( یا 275بقره «)أَحَلَّ اللَّ هَا الَّ دستیابی به سکوت و عدم ردع ( و گاه با 1مائده «)یَا أَیُّ
یابد؛ مانند قرارداد اجتماعی که در میان مردم و سیره از سوی معصومین )ع( بنا عقلا دارای وجاهت شده و حجیت می

آید. بسیاری از احکام امضایی به محیط زندگی امامان)ع( رایج بوده و با عدم نهی رضایت آنان به رویکرد عقلا بدست می
 در بیع،معاطات ا کرده اند. مانند برگزاری سوگواری و بزرگداشت اموات، حجیت خبر واحد، تقلید، این شکل تحقق پید

؛ مکارم، دایرة 312-311)سبحانی، اصول الفقه المقارن،.و.. خرید و فروش کودک در امور کم ارزش و رهن اجاره،
  (563المعارف فقه مقارن، 

د نهی قرار گرفته باشد یا عملکرد عقلا در زمان متاخر از عصر معصومان طبق مبنای دوم سیره عقلا اگر از طرف شرع مور
حادث شده باشد، نتوان دیدگاه معصومین )ع( را در قبال این رویکرد بدست آورد و در این صورت سیره حجت نیست و باید 

مردان و زنان در دی چون: اختلاط . به طور مثال شارع اسلام از موار(413/ 2به دنبال دلیل دیگر بود. )صدر، ماوراء الفقه، 
مضارب در عقد مضاربه که اشتراط تجویز  ،از عین مرهونهانتفاع برای مرتهن شرط ، انواع معاملات ربویی، مجالس شاد

ها در این قبیل موارد مشمول نهی به عمل آورده و سیره.و.. شود نه به نسبت سود و زیان را مالکشخصی از سود مسهم 
 ،عقد تامینمانند  های متاخر( نیز طبق همین مبنا سیره314 اند. )سبحانی، اصول الفقه المقارن،ع نشدهامضای شارع واق

-یا قالب و جوهره سیره و عرف اتصال( لذا 314-313 برای مشروعیت نیاز به دلیل دیگر دارند. )همان، .و.. سر قفلی ،بیمه

 (566)مکارم، دایرة المعارف فقه مقارن،  .است مرای و مسمع بودن شرطتا عصر معصومین و در ی آن 
های مطرح در ماهیت بنا عقلا و حجیت آن، اگر بنا عقلا را به عنوان یک دلیل مستقل در عرض سایر ادله با توجه به دیدگاه

نمایی کشف احکام شرعی بپذیریم در این صورت بیان نقلی وارده در واقع به بنا عقلا به مثابه یک دلیل مستقل ارشاد و راه
کند و نقش بیان نقلی در واقع تاکید بنا کند و در فرض نبود بیان نقلی بنا عقلا خود به تنهایی از حکم شرع کشف میمی

عقلا است. اما اگر حجیت بنا عقلا مستقل به حساب نیاید و منوط به اظهارنظر و اعلام موضع از سوی شرع باشد در این 
باید رضایت و امضا شرع خواه با بیان نقلی و خواه با سکوت و عدم ردع بدست آید.  فرض برای عمل بر طبق بنا عقلا حتما

در غیر این صورت بنا عقلا حجت نیست و لذا بر این مبنا نامگذاری بیان نقلی ناظر به بنا عقلا به ارشادی بودن خالی از 
اظ گردد. بلکه برای امکان عمل به بنا عقلا مسامحه نیست. زیرا بنا عقلا دارای حجیت تام نیست تا بیان نقلی ارشادی لح

 ضرورت دارد که از سوی شرع بیان شود.
نتیجه بحث در این قسم از مفهوم حکم ارشادی این است که طبق مبنای نخست که حجیت سیره را علی المبنا ثابت 

بیان شرعی در زمینه دانست، ارشادی بودن همگون با ارشادی بودن حکم شرع در زمینه حکم عقل است. یعنی اینکه 
ی که در درک عقل نیز گفته شد که ارشادی بودن بنا عقلا تأسیس عقلایی جنبه تأکیدی دارد و بس. البته با لحاظ همان نکته

در این معنا منافاتی ندارد که شارع مقدس از جایگاه مولویت و به عنوان مولی بما هو مولی به آن حکم کرده باشد. لیکن 
شود و بدون آن ولو به صورت مضای شارع نسبت به سیره عقلا جزو متممات دلیلیت سیره محسوب میطبق مبنای دوم ا



 

 

عدم ردع حجیت و دلیلیت سیره منتفی است، ضمن اینکه درمواردی نیز که امکان حصول امضا و کشف موقف شارع به 
 .یابدلیل و حجت محدودیت میدلیلی چون عدم معاصرت سیره با عصر شارع ممکن نیست، کارکرد سیره به عنوان د

 . حکم متقدم یا متاخر از ثبوت حکم شرعی) حکم واقع در سلسله معالیل( 3
تمامی معانی قبلی از حکم ارشادی در دایره احکام مستقل شرعی بود به این بیان که هر یک از تکالیف شرعی با عنایت به 

گردید. با استناد به تعبیر سلسله علل یا سلسله معالیل، اما گاه در معانی پیشین بررسی و مولوی یا ارشادی بودن آن تبیین می
خصوص برخی افعال مانند قبح تجری، لزوم اطاعت یا ترک عصیان الهی، لزوم توبه کردن و...بحث است که آیا این افعال 

نام ارشادی بودن. از آن جا  در سلسله عللند یا در در سلسله معالیل. از علل تعبیر به  مولوی بودن شده است و از دومی به
که حکم عقل و بنا عقلا به مانند بیان نقلی در این معنا نیز استفاده شده و از این حیث نیز هر کدام قابلیت تقسیم به مولوی و 
ارشادی بودن را دارد و از طرفی چون با دو معنای پیشین متفاوت است لذا به عنوان یک قسم جداگانه به آن پرداخته شده 

 ت.اس
لًا نفس عمل مورد امر و نهی قرار  هر یک از تکالیف احکام یا ادراکات عقلی گاه به حکم مستقل شرعی اشاره دارد و مآ
گرفته و با اطاعت یا مخالفت، مکلف مستحق ثواب یا عقاب است و گاه به تکلیف مستقل اشاره ندارد بلکه متقدم یا متاخر 

ای فراتر از آنچه بر نفس خود عمل مترتب است، وجود ندارد اب جداگانهاز ثبوت حکم مستقل شرعی است وثواب و عق
 یعنی در اصطلاح گاه احکام عقلی در سلسله علل هستند و گاه در سلسله معالیل. 

رسد تمام ادراکات عقلی ی کیفیت ادراکات عقلی و قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع به نظر میتوضیح اینکه با ملاحظه
نباشند. ادراکات عقلی سابق بر مولویت مولی و تکالیف مولی و به عنوان یک تکلیف مستقل که خود فعل آن از یک سنخ 

شود مانند حکم عقل به حسن عدل، قبح ظلم یا حسن ارزشمند و از آن به حسن و قبح واقع در سلسله علل احکام تعبیر می
متصف شدن این افعال به حسن و قبح بدون لحاظ حکم  صداقت و... این قسم در مرحله مقدم بر حکم شارع است. زیرا

شارع به وجوب یا حرمت ثابت است. چرا که موضوع حسن و قبح دراین مرحله نفس افعال است که وجود و اتصاف این 
افعال به صفت  مرتبط با حکم شارع نیست. اما گاه حکم عقلی در طول تکالیف الهی و مولویت مولی است که از آن به 

شود. مانند درک حسن اطاعت یا قبح معصیت و مخالفت با مولی، قبح واقع در سلسله معلولات احکام تعبیر می حسن و
یعنی اتصاف فعل به اطاعت یا معصیت و در نتیجه حسن یا قبح مترتب بر حکم شارع است و بدون حکم شارع اطاعت و 

ا ثابت بداند عقل نیز به حسن اطاعت مولا ارشادیت عصیان معنی ندارد. لذا هرگاه ادله شرعی وجوب یا حرمت فعلی ر
دارد. یعنی حکم عقل در مورد قبح ظلم به جهت اشاره به تکلیف مستقل حکم مولوی است اما حکم عقل به وجوب 
خواندن نماز به چهار سمت در فرض مشتبه بودن قبله به عنوان مقدمه علمیه حکم ارشادی است که هدف تحقق نماز به 

ی واقعی است. لذاست که اگر حکم عقل در سلسله علل باشد حکم مولوی است و اگر در سلسله معالیل باشد سمت قبله
 137-133/  4؛ منصوری،5/122؛صدر، بحوث فی علم الاصول، 242-241/  3ارشادی.) فاضل،اصول فقه شیعه، 

مت شرعی ندارد، و همین طور نباید گفت که چون حکم عقلی برای قبح ظلم وجود دارد، پس ظلم حر (251انصاری،
داند. لذا ارشادی بودن یك حکم از ناحیه عقل را نباید به معنی نفی حکم شرعی نسبت به ایذاء که عقل آن را قبیح می

در سلسلۀ معلولات احکام  -به تعبیر مرحوم نائینی -دانست. بلکه حکم شرعی ملازم آن است. البته بعضی از احکام عقلیه
در سلسله معالیل احکام است و چون ارشادی است، « امر به اطاعت»م شرعی مستقلی ندارند. مثلًا قرار دارد که حک



 

 

لاةَ  مخالفت با آن عقوبت علی حده ندارد. لذا اگر کسی نماز نخواند، بخاطر اینکه امر را امتثال نکرده است،  أَقِیمُوا الصَّ
را امتثال نکرده است متوجه او نیست. نتیجه آنکه در مواردی  «اللّهَ  أَطِیعُوا» ای برای اینکهشود ولی عقاب جداگانهعقاب می

شود و ارشاد و عقل که حکم عقل در سلسله علل و احکام قرار دارد، مثل حکم به قبح ظلم، از آن حکم مولوی کشف می
 ( 317-316، ص1کتاب نکاح، جمنافاتی با حکم مولوی ندارد.) 

معلولات منجر به جریان قاعده ملازمه نیست  برخلاف حکم عقل در سلسله علل که به اگر گفته شود حکم عقل در سلسله 
 لازمه فقط مخصوص اثبات احکام شرعیمقاعده (؛ در پاسخ باید گفت 2/135شود)نائینی، کشف حکم شرعی منجر می

ابلیت کاربرد نیست بلکه برای مقدمات حکم شرعی از علم اصول و قواعد فقه )در سلسه معالیل( نیز ق مستقل
و نتوان کلیت حکم عقل را تخصیص زد. چرا که مانعی وجود ندارد که حتی در احکام عقلی واقع در  (66،دارد)فشارکی

سلسله معلولات با قاعده ملازمه به حکم شرعی رسید جز این که تاثیرش مانند حکم عقل است و در فرض مخالفت بر ذمه 
؛ 1/34گردد.)امام خمینی، انوار الهدایه،عنه واقعی مستقر نمیه و منهیمکلف ثواب و عقابی غیر از خود مامورب

 ( 563؛ مکارم، دایرةالمعارف فقه ممقارن، 4/221آملی،
البته برقرار بودن قاعده ملازمه در صورتی است که مورد و مصداق قابلیت تلازم را داشته باشد. یعنی مقتضی برای تعلق 

. اما گاه شودحکم به حرمت میرار باشد مانند قبح عقلی تشریع که با قاعده ملازمه حکم شرعی مولوی به درک عقلی برق
برای ملازمه مانع وجود دارد و آن وجود محذور عقلی از دور یا تسلسل است. یعنی فعل دارای جعل تکوینی ذاتی است و 

الهی و عدم عصیان به علت قرار قابل جعل تشریعی نیست مانند اطاعت الهی و عدم عصیان که اولا باید گفت اطاعت 
 ؛ ملکی514/ 3گرفتن در سلسله معالیل و متاخر بودن از احکام الهی حکم ارشادی است )فاضل، اصول فقه شیعه،

شود ولی قاعده ملازمه برقرار نیست و ادله نقلی و ثانیا هر چند حسن اطاعت از عقل استفاده می(253و  214میانجی،
( و این بدین جهت نیست که گفته شود 18-17؛ عراقی نجفی، 514/ 3اصول فقه شیعه، بیانگر وجوب نیست.)فاضل،

دهد اگر در سلسله علل باشد باعث کشف حکم شرعی مولوی است و اگر در فعلی که عقل حسن یا قبح آن را تشخیص می
صادیق قابلیت پذیرش ( بلکه بعضی از م4/33پذیر نیست)عراقی، سلسله معلولات باشد کشف حکم شرعی مولوی امکان

حکم شرعی را ندارد و به حکم برهان محال است که حکم شرع بر آن وارد شود بلکه حسن و قبح آنها ثابت و ضروری است 
و اگر حکم آنها منتهی به وجوب دیگری باشد مستلزم دور یا تسلسل است و لذا قابل جعل حکم مولوی نیست برخلاف 

که هیچ مانعی ندارد که مسارعت هم عقلا حسن باشد و هم شرعا مستحب مولوی بحث از مسارعت به سوی نیک و خوب 
 ( 431؛ رشتی،131/ 1؛ مشکینی، 1/531روحانی،؛ 412-1/411نائینی،؛ 2/23باشد.)محمدی، 

بندی همانطور که در ادراکات عقلی متصور است در خطابات نقلی نیز صادق است و شامل احکام تاسیسی این تقسیم
ای از دستورهای الهی حکم مولوی حقیقی و در سلسله علل و به تکالیف مستقل الهی شود. یعنی بخش عمدهیالهی نیز م

-باشد و بر انجام یا ترک آن ثواب و عقاب است مانند امر به اقامهمرتبط است که خود آن عمل دارای مصلحت یا مفسده می

ظاهری است که از حقیقت طلب بهره ای ندارد بلکه اخبار از  ی نماز یا وجوب روزه. در مقابل امر ارشادی امری صوری و
مصلحت یا مفسده عملی است که در ضمن حکم دیگر از او خواسته شده یا به آن نهی شده است لذا در حکم ارشادی 

( شاید بتوان قاعده فقهی 251ثواب و عقاب مستقلی چیزی جز تشویق مکلف به امتثال حکم مولوی نیست. )انصاری، 



 

 

اغ یا استصحاب شرعی را از این سنخ دانست. زیرا هرچند قاعده فراغ و اصل استصحاب شرعی از مخترعات الهی است فر
 شود.ولی بر اطاعت یا مخالفت آنها چیزی فراتر از ثواب یا عقاب نفس عمل مترتب نمی

 نتیجه
ترک لفظی است. دانشمندان فقه و با بررسی معانی بکارگیری شده از اصطلاح حکم ارشادی مشخص گردید این واژه مش

اند و هیچ ارتباطی میان معانی چندگانه های مختلف برای بیان مقصود خود از این اصطلاح استفاده کردهاصول در مناسبت
. آن دسته احکام 1این اصطلاح وجود ندارد. برای حکم ارشادی این معانی ذکر شده و یا در این معانی بکار برده شده است. 

. آن دسته اوامر و فرامین مولوی که از 2ار از ساختار حکم تکلیفی که در واقع ارشاد کننده به حکم وضعی است. برخورد
. 3جایگاه رهبری و زمامداری حاکم جامعه اسلامی صادر شده و در مقابل احکامی که به حکم الاهی ارشاد و دلالت دارد.

دادن دنیای مردمان بیان شده و آنها را به پیامدهای دنیوی و تکوینی احکامی شرعی صرفا از باب خیرخواهی دنیوی و سامان 
. احکامی شرعی 4کند و بر خلاف احکام مولوی بر ثواب و عقاب اخروی دلالت ندارد. اعمال خود ارشاد و راهنمایی می

. احکامی 5حکم عقل است. که در زمینه اداراکات و یا احکام عقلی صادر شده، جنبه تأسیسی نداشته، بلکه ارشاد کننده به 
شرعی که در زمینه تأسیسات عقلایی و عرفی صادر شده و نقش امضا کننده این تأسیسات را دارایند و از آنها ارشاد کننده به 

است که حجیت آن علی المبنا ثابت بوده و بیان شرعی  اند. البته این مورد به خصوص بناهایی مربوطبنای عقلا نام نهاده
. آن دسته از احکام عقلی و گاه نقلی که در مرحله متقدم یا متاخر از ثبوت حکم شرعی )سلسله 6آن نیست.  متمم حجیت

عنه واقعی ثابت نیست و معالیل( قرار دارد و در اطاعت یا عصیان آنها چیزی فراتر از مصلحت یا مفسده مامورٌبه یا منهیٌ 
 عقاب و ثواب مستقلی هم در کار نیست. 

های مختلف و مباحث ش معلوم شد همه آن چه که علما از مفاهیم ارشادی و مولوی مدنظر دارند و در موقعیتدر این پژوه
اند در یک وادی جار نیست و ارتباط مفهومی میان آنها برقرار نیست. استعمالات گوناگون فقهی و اصولی بیان کرده

دهد. شاید به ر ورطه خلط مفاهیم و مباحث قرار میای است که عدم درک روشن از موقعیت هر یک آدمی را دجداگانه
های گوناگون و گاه متضاد علت عدم توجه کامل به مفاهیم متعدد حکم ارشادی بوده که در تعریف حکم ارشادی عبارت

مانند خطاب مولوی آن است که از جایگاه مولویت مولا صادر شده است و بر دو قسم است. یک قسم از  بیان شده است
خطاب مولوی ممکن است مکرر و تاکیدی باشد و قسم دیگر ابتدایی و تاسیسی. اما خطاب ارشادی بیانگر حکمی این 

شود مانند بیان مضرات پنیر.) مباحث است که از جایگاه مولویت مولا صادر نشده و در واقع از شئون مولا محسوب نمی
اه مولویت صادر شده است و با اصطلاح حکم تاسیسی (در مقابل این نظر، امر مولوی از جایگ 413، ص 4الاصول، ج

معنا است و حکم ارشادی با تاکیدی بودن حکم از یک معنا برخوردار است و بدین جهت تمامی احکام در باب هم
 بالطبع این اختلاف (245مستقلات عقلی همگی بر تاکیدی  بودن دلالت دارند نه تاسیسی بودن.) أصول الفقه، ص، 

شود. به عنوان نمونه گفته شده که ماهیت احکام ارشادی در لاک تشخیص و آثار حکم ارشادی نیز کشیده میبه ماهیت، م
(این در حالی است که این مطلب در ارشاد به  75واقع اخباری است نه انشائی ) اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، ص

عقلی قطعا از ظاهر انشائی بودن خود خارج نشده  حکم وضعی صادق است ولی ماهیت احکام ارشادی ناظر به ادراکات
است و همچنین است ماهیت احکام ارشادی ناظر به بناهای عقلایی. یا گفته شده احکام مولوی آن دسته از احکام هستند 

ن که جایگاه صدور انها مولویت مولی است و در مقابل حکم ارشادی از جایگاه ناصح و مرشد بودن مولی صادر شده و بر آ



 

 

ثواب و عقابی مترتب نیست. این تعریف نیز با توجه معنای سوم از حکم ارشادی که ارشاد کننده به مصالح دنیوی و تکوینی 
شود در بحث مستقلات عقلی و مفاد قاعده ملازمه میان نقل و شرع و ارشادی دانستن است صحیح است اما باعث نمی

رفته شود و ویژگی ثواب و عقاب اخروی از آن زوال یابد. یا این که حکم به ادله نقلی ناظر به ادراکات عقلی این مطلب پذی
لزوم رو به قبله بودن حیوان هنگام ذبح هر چند مطابق در واقع وضعی است و بر حکم تکلیفی دلالت ندارد و عدم رعایت 

جه به معنای چهارم از معانی آن مستلزم عقاب نیست بلکه صرفا بر ممنوعیت اکل لحم و مانند آن دلالت دارد اما با تو
 ماند. ارشادی در زمره احکام مولوی تاسیسی است و اگر شارع به آن امر نکرده بود عقل از درک آن عاجز می

سرانجام باید توجه داشت منافاتی ندارد که احکام شریعت با توجه به یک معنا ارشادی و با عنایت به معنایی دیگر مولوی 
ر به رو به قبله بودن قربانی برای حلال بودن هنگام ذبح به جهت بیان شرطیت به حکم وضعی محسوب شود. مانند دستو

ارشاد کند و به جهت تاسیسی و اختراع شریعت بودن بر حکم مولوی دلالت کند. یا برابر معنای چهارم احکام نقلی صادر 
مانع از آن نیست که از حیثیت مولوی به معنی در زمینه مستقلات عقلی گرچه ارشاد کننده به حکم عقل هستند، لیکن این 

 ترتب ثواب و عقاب اخروی برخوردار نباشند و یا قابل انتساب به شارع اقدس در جایگاه شارعیت نباشند. 
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 .ق 1371، ، قم، ناشر: مولف، ضوابط الْصولموسوی قزوینی، سید ابراهیم
 .ش 1352مقرر: ابوالقاسم خویی، قم، مطبعه العرفان،  نائینی، محمد حسین، أجود التقریرات،

 .1387تهران، نشرنی، ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول،


